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 بیانیه کانون کارگردانان 
برای حکم « محمد رسول اف»

گروه هنــر: در پی صــدور حکم زنــدان برای  �
«محمــد رســول اف»، فیلم ســاز ایرانــی، کانون 
کارگردانــان ســینمای ایران خواســتار تجدیدنظر 
در این حکم شــد.به گزارش کانــون کارگردانان، 
در متن بیانیه شــورای مرکزی کانــون کارگردانان 
سینمای ایران آمده است:«هنرمندان سرمایه های 
فرهنگی هر کشــوری هستند، متهم کردن آن ها به 
جرایم امنیتی و مجازات زندان برایشــان در شــأن 
دستگاه قضایی نیست.کانون کارگردانان سینمای 
ایران خواستار لغو حکم زندان و ممنوع الخروجی 
آقــای محمد رســول اف نویســنده، کارگــردان و 
امیدواریم مقامات قضایی  تهیه کننده سینماست. 
با دوراندیشــی، همتی عاجل و دســتوری مناسب 

برای رفع این حکم اقدام کنند».

نمایش مستندی درباره «احمد شاملو» 
با حضور محمود دولت آبادی

در آستانه بامداد

گروه هنــر: آیین رونمایی فیلم مســتند بلند «در  �
آســتانه بامداد» به تهیه کنندگی و کارگردانی مختار 
شــکری پور دربــاره آثار و عملکرد «احمد شــاملو» 
درحوزه های مختلف فرهنگی، امروز هشــتم مرداد 
ســاعت ۱۶:۳۰ در خانه گفتمان شــهر (وارطان) با 
حضور شــخصیت های ادبیات و هنر برگزار خواهد 
بهارلــو، جواد  دولت آبــادی، محمد  شــد.محمود 
طوســی، موسی بیدج و محمدعلی بهمنی ازجمله 
چهره هایی هستند که در این برنامه حضور خواهند 
داشــت.مختار شــکری پور در این مســتند که اخیرا 
توسط مؤسسه فرهنگی هنری «نقطه تعریف» وارد 
شبکه خانگی شده است، به شعر، سبک و بیان زبانی 
خاص، ترجمه های شاملو، پژوهش های وسیع او در 
زمینــه فرهنگ عامه ازجمله کتــاب کوچه، کارهای 
گوناگــون او در زمینه ادبیات و شــاعران کلاســیک 
و همچنیــن دیدگاه های وی درباره شــاعران بزرگ 
شعر فارسی پرداخته اســت. این مستند دربرگیرنده 
گفتارهایــی از چهره های سرشــناس ادبیات و هنر 
معاصر ایران شــامل: محمود دولت آبادی، زنده یاد 
سیمین بهبهانی، شــهرام ناظری، مسعود کیمیایی، 
جواد مجابی، زنده یاد علی اشــرف  درویشیان، ایران 
درّودی، محمدرضــا اصلانی، محمــد بهارلو، علی 
رفیعــی، احمــد پــوری، محمد شــمس لنگرودی، 
حافظ موسوی، علی دهباشی، موسی بیدج، محمد 
یعقوبی و آیدا شاملو است. اجرای شعری از شاملو 
با ســاز و آواز «شــهرام ناظری» از دیگر بخش های 
این مســتند اســت. گفتارهایی از چند شاعر مطرح 
جهانی درباره شــاملو و شــعرهایش شــامل: کلارا 
خانس شاعر اســپانیایی، لین کافین شاعر آمریکایی 
و خوان خلمن شــاعر آرژانتینی درباره شاملو نیز در 
این فیلم آمده اســت. این گفتارهــا برگرفته از اثری 
ویدئویــی با عنوان «ترانه آبی» اســت. علاوه بر این 
شاعران، ســخنانی از زنده یاد شیرکو بی کس، شاعر 
فقید معاصر کرد  نیز درباره شــاملو و شــعرهایش 
در این مســتند آمده است. مختار شکری پور پیش از 
این مســتند دیگری با عنوان «پرواز در دایره  حضور» 
درباره زندگی و شــخصیت احمد شاملو ساخته که 
علاوه بر حضور در بخش مسابقه هفتمین جشنواره 
ســینما حقیقت، سال ۹۳ توســط مؤسسه فرهنگی 
هنــری قرن جدید در شــبکه خانگی منتشــر شــد .
شــکری پور علاوه بر این دو مســتند، مستندی نیز با 
عنوان «آیدا در آینه شــاملو» ســاخته که تاکنون در 
دهمین جشــنواره تصویر ســال، چهارمین جشنواره 
پروین اعتصامی و هشتمین جشنواره سینماحقیقت 
حضور یافته و نامزد بهترین مستند نیمه بلند نهمین 
جشــن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران 

نیز شده است .

نمایشگاه نقاشی گروهی
 در فرهنگ سرای اندیشه

گروه هنر:  نمایشگاه نقاشی گروهی به سرپرستی  �
بابــک بابایی و با حضور ۲۰ نفــر از هنرمندان این 
عرصه ۱۲ تا ۱۷ مرداد در فرهنگ ســرای اندیشــه 
برگــزار می شــود. افتتاحیه این نمایشــگاه روز ۱۲ 
مــرداد از ســاعت ۱۶ الی ۲۰ خواهد بــود. در این 
نمایشگاه آثاری از رویا آقاخانی، لاریس آندونیان، 
نیلوفر امینی، نیکی پاشائی منفرد، ویدا جمشیدی، 
شــادی حیدری، افسانه خدابنده، شــیرین شاهد، 
پروانه عباس آباد، شقایق فغانی، فاطمه فقاهتی، 
شیرین فرهنام پور، مریم کوشکانی، ثنا کیایی، غزاله 
کیایی، ســاناز مختارزاده، سوســن میرفتاح، الهام 

هوشمند و میترا هوشمند به نمایش درمی آیند.

زیر درختان زیتون

تمجید نوری بیلگه جیلان از «قصر شیرین»
ابعاد شگفت انگیز این فیلم

گروه هنر:  کارگردان برنده نخــل طلاي کن درباره  �
فیلم «قصر شــیرین» نوشــت: «فیلم آن قدر به خود 
مطمئن اســت که حتی بــرای یک لحظــه در تمام 
طول زمانش به انســجام و اصالتــش لطمه ای وارد 
نمی شــود. با وجــود اینکــه فیلم در فضــا و زمانی 
محــدود اتفــاق می افتــد، تمــام زندگی بــه نحوی 
روابط عمومــی «قصر  گــزارش  همان جاســت». به 
شــیرین»، نــوری بیلگه جیــلان در ادامه ســخنانش 
درباره «قصر شــیرین» و ســیدرضا میرکریمی آورده 
اســت: او کارگردانی اســت که هر جــزء منفردی در 
فیلم را به نحوی شــگرف تحت تسلط دارد؛ تصویر، 
صدا، دیالوگ ها، روان شناســی، آهنگ، شــخصیت ها، 
شــیوه های بیان، میمیک ها، ژست ها و همه اینها را با 
یکدیگر همساز می کند. او به همه، واقعیت و زندگی 
می بخشــد و ما را وادار می کند با ابعاد شگفت انگیز 
ذات انسان روبه رو شویم.براساس این گزارش، جیلان 
یکی از فیلم سازان محبوب ســینه فیل های ایرانی به 
شمار می  آید، همواره از سینمای ایران و به ویژه عباس 
کیارستمی به عنوان یکی از مراجع الهام خود یاد کرده 
است.نوری بیلگه جیلان که در سال ۲۰۰۱ در جشنواره 
بین المللی فیلم فجر برای فیلمش «ابرهای بهاری» 
جایزه بهتریــن فیلم نامه را دریافت کــرد، خیلی زود 
بــه یکی از کارگردانان محبوب جشــنواره بین المللی 
فیلــم کن تبدیل شــد. او در کن، جایــزه بزرگ هیئت 
داوران را برای «دوردســت»، جایزه بهترین کارگردان 
را برای «ســه میمون»، جایزه بــزرگ هیئت داوران را 
بــرای «روز روزگاری در آناتولــی» و نخل طلا را برای 
«خواب زمســتانی» دریافت کرده است. جیلان چهار 
بار برنده جایزه فیپرشــی (منتقدان بین المللی) و سه 
بار برنده جایزه بهترین کارگردان جوایز ســینمای آسیا 
و اقیانوســیه شده اســت. او تاکنون بیش از ۹۰ جایزه 
سینمایی را برای هشت فیلمش به دست آورده است.
نــوری بیلگه جیلان همچنین ریاســت هیئت داوران 
بیست و دومین جشنواره بین المللی فیلم شانگهای را 
بر عهده داشت که در آن جشنواره، «قصر شیرین» سه 
جایــزه بهترین فیلم، بهترین کارگردان و بهترین بازیگر 
مرد را به دست آورد.در بیانیه هیئت داوران جشنواره 
شــانگهای، درباره اهدای جایزه بهترین بازیگر مرد به 
حامد بهداد آماده است: «اجرای او پر از تخیل است. 
شــیوه ای که با جزئیات ســر و کار دارد، غیرمنتظره و 

فراموش نکردني است».

معرفی آثار داستانی 
جشنواره فیلم «حسنات»

گروه هنر: بیســت و یک اثر داســتانی به بخش  �
مســابقه هشتمین جشــنواره فیلم «حسنات» راه 
یافتند.بــه گزارش ایســنا، به نقل از ســتاد خبری 
هشــتمین جشــنواره ملــی فیلم کوتاه حســنات 
رضوی، محمدحســین  ســیدمحمود  اصفهــان، 
مهدویان، فریدون خســروی، نیمــا جاویدی، آزیتا 
موگویــی، شــاهین شــجری کهن و محمدعلــی 
باشــه آهنگر اعضای هیئت انتخــاب بخش فیلم 
کوتاه داستانی هشتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه 
حسنات هســتند. این گروه از ۳۱ تیر کار خود را با 
بررســی ۶۹۵ اثر آغــاز کرد و در نهایــت ۲۱ اثر را 
شایسته حضور در بخش مســابقه ملی این دوره 
از جشــنواره دانســت. هنرمندان تهرانی با ۱۲ اثر 
بیشــترین آثار راه یافته بخش مســابقه هشتمین 
جشــنواره ملی فیلــم کوتاه حســنات را به خود 
اختصاص داده اند.هیئــت انتخاب هیچ فیلمی را 
در بخش شــهر در قاب تصویر شایسته حضور در 

بخش مسابقه ندانست.
راه یافته به بخش مســابقه  اســامی فیلم هــای 

هشتمین جشنواره فیلم «حسنات»:
۱) «بچه خور» به کارگردانی محمد کارت از تهران 
 ۲) «در بیــن» به کارگردانی علی یارراســتی از تهران 
۳) «تــاول» به کارگردانی مرتضی شــمس از تهران
۴) «ســورا» بــه کارگردانی وحید معصومی ســرای 
از ارومیــه ۵) «مثــل بچه آدم» بــه کارگردانی آرین 
وزیردفتــری از تهران ۶) «شــرعی» بــه کارگردانی 
داریوش شــهبازی از تهران ۷) «کاوِر» به کارگردانی 
بــه  «تنفــس»   (۸ تهــران  از  الوندی فــر  وحیــد 
کارگردانــی فرشــید ایوبی نژاد از تهــران ۹) «عزیز» 
به کارگردانی ســید مهدی موســوی برزکی از کاشان
۱۰) «رِوِرانــس» بــه کارگردانــی ســوگُل رضوانی 
از تهــران ۱۱) «بازگشــت» بــه کارگردانی شــهریار 
پورســیّدیان از رشت ۱۲) «خونسردی» به کارگردانی 
محمد رحمتی از تهران ۱۳) «دزدانه» به کارگردانی 
مهران امیری حســینی از تهــران ۱۴) «گُم و گور» به 
کارگردانــی ســید هادی آقابزرگی از یــزد ۱۵) «گاو 
آمریکایــی» بــه کارگردانی فاطمه طوســی از اهواز
۱۶) «چِنــدِش» به کارگردانی رضا نجاتی از مشــهد 
۱۷) «بچــه» به کارگردانی مصیــب حنایی از تهران
۱۸) «دریای تلخ» به کارگردانی فاطمه احمدی از تهران
۱۹) «تو هنوز اینجایــی» به کارگردانی کتایون پرمر و 
محمــد روح بخش از بندرعباس ۲۰) «ســیندِرِلا» به 
کارگردانی مهدی آقاجانــی از تهران ۲۱) «دریا موج 

موج می لرزد» به کارگردانی امیر غلامی از بوکان. 

زیر آسمان فیروزه اى

سال شانزدهم    شماره 3488 هنرسه  شنبه   8 مرداد 1398

سینا خزیمه: همه چیز از بیستم مردادماه ۱۳۲۰ شروع 
شــد. خیابان امیرکبیر، کوچه سراج الملک، فرزند سومِ 
- بعــد از ایران و حســن و قبل از مهرانگیز و ســعید- 
خانواده ای که آقامحمدتقی پــدرش بود و بتول خانم 
مادرش. این خیابان که آغاز داســتان مسعودشان بود، 
اول چراغ گاز نام داشــت و بعدها شد چراغ برق. شاید 
هفت ساله بود که شد آن چیزی که باید می شد. آن زمان 
تهران، تهران نبود، طهران بود. حسن آقا برادر بزرگ بود 
که هالترش را فروخت و برای مسعود یک جفت کفش 
بنددار خرید. دوچرخه سواری را یادش داد، «پازدن» را 
یادش داد. تار و سنتور یادش داد و آخر مسعود را به آن 
جنونکده ای برد که پرده ای نقره ای داشت و دست های 
النگودار زنی که از ســوراخی، بلیت می داد. مســعود 
فکر می کرد که آنجا آمده اند بــرای عزا داری، اما نور و 
تصویــر بود که فهماندش آنجا کجاســت؛ نوری که از 
اتاقک بالای سرشان می پاشید کنجکاوی داشت. حسن 
آرام گفته بودش «اینجا ســینما مایاکه». فیلم که تمام 
شده بود و بیرون آمده بودند، دیگر این مسعود، مسعود 
قبل نشد. آواره کوچه ها و سینماها و کتاب فروشی های 
ســال های بعــد بــود. بتول خانم می گفــت از هفت، 
هشت ســالگی می دانســته اســت که این بچه دین و 
ایمانش سینماســت. پدر نه، تا سال ها ندانسته بود که 
این کودک چه در ســر دارد و در چه حد، جدی اســت. 
انگلیسی نمی دانست، حروف انگلیسی تیتراژ فیلم ها را 
نقاشی می کرد و نشان آنها که زبان می دانستند می داد 
تا بداند کارگردان و نویســنده و بازیگــر و دیگر چیزها 
به انگلیســی چه می شــود؟ همه چیز شبیه سکانسی 
از فیلم «ســرب» بود آن ســال ها. همان صحنه ای که 
قبل از کتک خوردن هادی اســلامی به نقش «نوری»، 
پولاد ـ فرزند مســعود ـ برای کوهیار و کامیار کلاری و 
شــاهد احمدلو با هیجان فیلــم تعریف می کرد. کرایه 
کتاب شــبی یک قِران بود. سلیقه کتاب فروش، سلیقه 
مســعود می شــد. آن وقت ها آگاتا کریستی می خواند، 
«چهار تبهکار مخوف» کریســتی را با ترجمه سیروس 
نبــوی می خواند. بعدهــا راهش را پیدا کــرد، صادق 
هدایت بود و بعدتر نصرت رحمانی. نویســنده سیاهی 
و شاعر تباهی. سینمارفتن در محله خیابان ری و کوچه 
دردار آســان نبود، گاهی از بعضی رفقا هم پنهان باید 
می کرد، اما با بچه ها از همان کوچه دردار، خیابان ری 
و بخش کوچه آبشار و سه راه امین حضور راه می افتاد 
و می رفــت لاله زار که فیلم ببینــد. پیاده هم می رفت، 
آن وقت ها تهران شلوغ نبود. مسعود کف خیابان های 
تهران زیبــا و بی رحم را با کفش هایــش گز کرده بود. 
شــب که برمی گشــتند، دور هم جمع می شــدند مثل 
همان سکانس مذکور. مســعود بود که همه را جمع 
می کرد تا فیلمی را که دیده اســت تعریف کند و اتفاقا 
به ســلیقه خود نیز تعریف کند و تحریف کند و آن قدر 
خوب داستان بگوید که منفردزاده موسپیدکرده تا هنوز 
که هنوز است بگوید تعریف کردن مسعود از دیدن خود 
فیلم زیباتر بود. رفقای آن روز و همکارانِ بعدتر، فرامرز 
قریبیان بود و اسفندیار منفردزاده و حسین حسین زاده 
و نادر مرآتی و احمد اکبــری تازه ازدنیارفته و علیرضا 
پیردوستِ آن سال ها و ســعید پیردوستِ بعدها. آنها 
که نتوانسته بودند به سینما بیایند پول می گذاشتند که 
مسعودشــان برود و شب، دلخوش به تعریف کردن او 
از فیلم بودند. بلوغ مسعود و رفقا، هم راه و هم آهنگِ 
سال های سیاهی در سیاست ایران بود. به چشم دیدند 
خشونت و سیاهی را کف خیابان های تهران. آنها واژه 
مصدق را که به خون بر سنگ فرش خیابان نوشته شده 
باشد، دیدند. کودکی و نوجوانی شان در همین خیابان ها 
گذشــت. هرچه پول بود، مســعود برای مجله خریدن 
می داد، امان بریده بود و کســی جلــودارش نبود. پول 
آرایشــگاه و حمام را می داد که سینما برود که مجله 
بخرد و بخواند، شــاید هم ببلعد. بتول خانم وقتی هم 
که آقامحمدتقی بــه زندان افتاده بود نمی گذاشــت 
مســعود بــرای ســینمارفتن و مجله خریــدن بماند. 
پولش را جور می کرد. آن وقت ها خانه ای داشــتند که 
گروی خواهر رزم آرا بود. آقامحمدتقی، پدر مســعود، 
پــول کــم آورد و رفت زنــدان. بعدها آنکــه رزم آرا را 
ترور کرد نیز همســایه دیواربه دیوار خانه کیمیایی بود: 
خلیل طهماســبی. برای پول، «ایران» هم بود، پرستار 
بیمارســتان بود. سر برج حقوق که می گرفت، مسعود 
و رفقا پیدایشان می شد که حقوق ما را بده. ۵۰۰ تومان 
اگــر می گرفت، صد تومان برای خودش برمی داشــت 
و برای مســعود و فرامــرز و احمدرضا و دیگران نفری 
۵۰ تومان می داد به غیر از اسفندیار منفردزاده که پول 
نمی گرفت از ایران خانم. پدرش انسان روشنفکری بود 
آن سال ها. به سیاست ورود نکرد، اما سیاست را دنبال 
می کرد. شــیفته دکتر محمد مصدق بود. اواخر ســده 
قبل به دنیا آمده بود به شــاهرود و شرکت حمل و نقل 

داشــت، پیمانکار وزارتخانه ها بــود. روزی که مصدق 
درِ مجلس را بســت تــا از نماینده ها رأی ملی شــدن 
نفت را بگیــرد، آقامحمدتقی کیمیایــی آنجا بود، در 
مجلس. دوســت داشت مســعود مهندس شود، اما 
مگر مسعود چیزی جز ســینما را می دید و می شنید؟ 
همین هم شــد که وقتی درســش را تمام کرد، پدر او 
را به زنجان فرستاد؛ به کارگاهِ مهندس زنگنه. مسعود 
آنجا مدیر کارگاه شــده بود. مدتی هم که گذشت، این 
آقای مهندس زنگنه تماس گرفته بود با آقای کیمیایی 
و گفته بود «مســعود» به چه چیــز علاقه دارد؟ آقای 
کیمیایی هم گفته بود خب معلوم است «ساختمان»! 
مهنــدس زنگنه هم گفته بــود که «نه آقا، این بشــر 
کارش فقط سینماســت نه چیز دیگــر!» گفته بود «او 
در کارگاه مراســم عملیات سینمایی انجام می دهد!» 
آقای کیمیایی پدر نمی دانســت که مســعود از همان 
ســال های قبل می دانســته که برای چیزی جز سینما 
ساخته نشده اســت. آن وقت ها که مسعود را می برد 
سینما «فیلم کارتون» ببینند یا همان «مضحک قلمی» 
یا «موســیو قلمی» و «موس قلمیِ» ســال های بعد 
فکرش را هم نمی کرد که مســعود این چنین کیمیایی 
شــود. مادرش اما می دانســت دین و ایمان مســعود 
چیســت. بتول خانم یک طهرانی اصیل بود، با همان 
ســنت ها ولی جای جایش فکر نو نیز داشــت. آن قدر 
ســنتی بود که فیلم «قیصر» را دوســت داشته باشد، 
ولی از لباس لختی یکــی از بازیگران فیلم دل چرکین 
باشــد و آن قدر فکر نو داشت که در آن سال ها و در آن 
محله، مسعود را از سینمارفتن و فیلم دیدن نهی نکند 
و فقط بگوید هر کار می کنی بکن، فقط به فکر خودت 
هم باش. چیزی که به سال های آخر هم می گفت که 
«بچه همیشه جوان نیســتی که فیلم بسازی، یکم به 

فکر خودت باش». 
باری، جوان بودند که به در و دیوار زدند تا بشــود 
تــا آنچه باید بشــود. به قــول خودش «تا شــدند تا 
شد». ســینمای ایران آن روزها چیزی نبود جز همان 
فیلمفارســی و رقص و آبگوشت و بزن بزن. کیمیایی 
که از آن جنس نبود. آن ســال ها هنــر و ادبیات این 
مملکت مثــل همه جای دنیــا بعدِ ازســرگذراندن 
جنگ ها و تباهی ها دوشاخه بود. سنتی ها سپیدِ سپید 
دیدند همه چیز را و سیاهی ها را ندیدند یا نخواستند 
ببینند و ســاختند همه چیز را بر همان پاشــنه قبلی 
ولی آنها که فکر تازه داشــتند برعکس، شــیرجه به 
دل ســیاهی ها و پلشتی ها زدند و کثافت دوران را که 
به چشــم در خیابان های تهران دیــده بودند به پرده 
نقره ای ســینما و به کاغذها و کتاب هاشــان نشــان 
دادند و نوشــتند. این طور بود که دیگــر رقص و آواز 
و آبگوشــت جایش را به خیابان و خشــونت و خون 
و تباهــی و فقــر داد در نســل جدید روشــنفکران و 
هنرمندان. خب مسعود هم چنین بود. بین آنها که آن 
سال ها کارگزار سینمای مبتذل رایج بودند، کسی هم 
بود که با آنها همخوانی نداشــت. فارسی نبود، کمی 
آمریکایی بود: ســاموئل خاچیکیان -که مظلوم بود و 
هیچ گاه کســی آنچنان که بایــد، از زحمات و اهمیت 
او در ســینمای ایران نگفت و ننوشــت- مسعود نیز  
دلبرده سینمای کلاســیک آمریکا بود: هاکز، بروکس، 
جان فورد، باد بوتیچر و دیگران. مســعود و فرامرز و 
اســفند خود را به هر زحمت که بــود به خاچیکیان 
نزدیــک می کردند. اوایل دهــه ۴۰ بود که خاچیکیان 
فیلم «ضربت» را می ساخت. فیلمی که پرخرج بود 
و ورشکستگی استودیو آژیرفیلم را هم همین فیلم 
باعث شــد. او آن دوران با همین سه جوان سِرتِق 
رفیق شده بود، مســابقات فوتبال را در امجدیه با 
هــم می دیدند.  خاچیکیان بــه وقت صداگذاری 
فیلم جــز صداگــذار احدالناســی را اذن دخول 
نمی داد. فرامرز قریبیان و اســفندیار منفردزاده را 

به اتاق راه نداد ولی کیمیایی را راه داد. جوششی که 
در کیمیایی بود، خاچیکیان را نمی گذاشــت که «نه» 
بگوید. مسعود همه چیز را به آنی یاد می گرفت، آخر 
او ولع داشت، او عاشــق بود، عاشق سینما بود. یک 

جا حتی همــکاری هم کرد. به گفتــه خاچیکیان 
صحنه آخــر فیلم «ضربت» آنجا که خانه آتش 

می گیــرد و پیکر نیمه جان «آرمــان» را بیرون 
می کشــند و «بوتیمار» هــم از خانه بیرون 
می آیــد، کیمیایی اســت کــه به جای آن 

پاسبان صداپیشگی می کند و می گوید «بابا 
یکم عقب بیاین، چه خبره آخه»! 

ســال ۱۳۳۸ یــا ۱۹۵۹ بود که جان کاســاویتیس 
فیلم «ســایه ها» را ســاخته بود و سنت آن سال های 
سینمای آمریکا را برای مخارج بالای یک فیلم، بر هم 
زده بود: فیلم را به ســیاق ۱۶میلی متری فیلم برداری 
کرده بود و روی پوزیتیو ۳۵ چاپش کرده بود. مسعود 

و بچه ها سراغ رادیوسازی در میدان فوزیه رفته بودند 
تا تهیه کننده شــود و ۱۵ هزار تومــان آنها را بدهد که 
فیلم بســازند. مانــده اش را هم پدر مســعود بدهد، 
حتی همان زمان منفــردزاده پیله مادرش می کند که 
خانه را بفروش با مســعود می خواهیم فیلم بسازیم. 
گذشت و نشد. دو ســال بعد از فیلم «ضربت» وقتی 
در منطقه پادگان رینــه، خاچیکیان فیلم «خداحافظ 
تهران» را فیلم برداری می کــرد، مدیر تهیه فیلم خبر 
آورد کــه جوانی را برادران اخوان اســتودیو مولن روژ 
فرستاده اند که دســتیار تو باشــد. خاچیکیان دلخور 
شــده بود از اخوان هــا که چطــور بی هماهنگی اش 
کســی را فرســتاده اند اما جوان را که دید، دانســت 
همان «مســعود» خودمان اســت. مســعود آن قدر 
لبالب از عشــق و ولع بود که تمام گروه فیلم برداری 
او را پذیرفتنــد و زود دســتیار خاچیکیــان شــد. او 
خــوی جوانمردی هم داشــت، از همان جنســی که 
آدم های فیلم هاش دارنــد. بتول خانم می گفت کیف 
و کتــاب و قلمش را به بچه های مدرســه می داد که 
نداشــتند بخرند. وقتی «پاک نژاد» طراح صحنه فیلم 
«خداحافــظ تهران»، نارنجک مشــقی در دســتش 
منفجر شــد و ســوخت، آمبولانس هــای ارتش آنجا 
نبودند، مسعود کیمیایی بود که او را در آغوش کشید 
و با ماشــین شــخصی برد به بیمارســتان حسن آباد. 
باری، بالاخره شــد آنچه باید می شــد. مسعود دیگر 
وارد سینما شــده بود. با بهروز وثوقی رفیق شده بود 
در فیلم خاچیکیان. وقتی از برادران اخوان خواســته 
بود که تهیه کننده فیلم شوند، آنها از کیمیایی فیلمی 
خواســته بودند بــه عنوانِ تســت، کــه ببینند اصلا 
فیلم ســازی بلد هســت یا نه. احمدرضا احمدی که 
جان و جهان کیمیایی بود از ۱۵ســالگی -سال ۱۳۳۵ 
تــا همین حالا- آن روزها تمریــن بازیگری می کرد که 
در فیلم «ســیاوش در تخت جمشید» فریدون رهنما 
بازی کند. احمــدی و فرامرز قریبیــان و اکبر معززی 
شــدند بازیگران آن فیلم ۱۰دقیقه ای که مســتوره نام 
داشــت. فیلم برداری یک هفته طول کشید. اسماعیل 
دین محمدی فیلم بردار بود و منفردزاده موســیقی را 
ســاخته بود و مهدی رجاییان برش کار بود و منوچهر 
اســماعیلی هم صداپیشگی کرده بود. پسر اخوان که 
فیلم را دیده بود گفته بود شــبیه فیلم های آنتونیونی 
است و کیمیایی را قبول کردند که فیلم بسازد. «بیگانه 
بیا» را کیمیایی در همان فضا ساخت که از کانون فیلم 
و فرخ غفاری می آمد. بوی ایران نمی داد، فرنگی بود. 
پرویز دوایی گفته بود «ســال گذشــته در مارین باد» را 
فرنگی ها خودشان می سازند، تو فیلم خودت را بساز. 
کیمیایی دیگر آهنگ قیصرنوشتن و قیصرساختن کرد. 

نیمه دهه ۴۰ آنچه مردم در سینما مهر تأیید می زدند 
پسند روشــنفکران نبود و آنچه پسند روشنفکران بود 
را مــردم خوش نداشــتند. فیلم های روشــنفکرانه یا 
شبه روشنفکرانه را مردم یا نمی دیدند یا اگر می دیدند، 
صاحــب ســینما می مانــد و صندلی های پــاره پاره. 
«قیصر» اما تافته جدابافته بود. روشنفکران آن دوران 
با هر ســمت و ســویی قیصر را ســتودند و کیمیایی 
جــوان به غیر از تأیید روشــنفکران، انبوه مردم را هم 
به سینماها کشــاند. دیگر مردم خسته بودند از آنچه 
در فیلمفارسی ها به خوردشان می رفت. کیمیایی، آن 
زمانه را دریافته بود. آنچه مردم در دل فیلمفارسی ها 
می دیدنــد را طرد کرد و چیزی نشانشــان داد که هم 
خواســت مردم بود و هــم تمنای روشــنفکرانی که 
در برابــر «غرب» پی دســتاویزی خــودی و اینجایی 
می گشــتند. او محبوب روشنفکران و مردم بود و ماند 
تا حالا. کمتر کسی در این سینما بوده است که بتواند 

مطلوب روشنفکران و مردم، توأمان باشد. 
کیمیایــی بعد از فرخ غفاری کــه در فیلم «جنوب 
شــهر» دوربیــن را در خیابان های مریــض تهران آن 
دوران برد، اولین فیلم ســازی است که می توان تهران 
آن ســال ها را در قاب فیلم هایش به تماشــا نشست. 
ابراهیم گلستان تنها منتقدی بود که قیصر کیمیایی را 
آن طــور که باید «نقد» کــرد و ارج نهاد و از چاله های 
احتمالــی در راهش نیز گفت. آنچه کیمیایی، از قیصر 
تا خاک تا گوزن ها تا ســفر سنگ ســاخت، فقط فیلم 
ســینمایی نبود، بســیار فراتر از یک فیلم سینمایی بر 
فرهنگ و تاریخ و سیاست مملکت اثر گذاشت. نسلی 
که در دهه ۵۰ مرد شــدند، همگی نســل تربیت شده 
ســینمای کیمیایــی بوده اند. او برابر ابتذال ســینمای 
آن دوران قــد علم کرد. ســینمایش مطلوب دولت ها 
نبود، نه به تصنع روشــنفکرانه افتاد؛ نه تن به ابتذال 
دوران داد. کیمیایی، فیلمفارسی های زمانه را در فیلم 
«رضا موتوری» دســت انداخت، علنا مســخره کرد و 
دست خونین رضا موتوری روی پرده نیز گواه ابدی ام. 
کیمیایی دلبستگی های خودش در کودکی و نوجوانی 
را با فرهنگ بومی ایران در هم آمیخته اســت و نتیجه 
سینمایی است که تا مغز استخوان بومی است و ایرانی 
که دل به جوایز نبسته است، نظر به مردم داشته است 
و روشــنفکرانی که درکش کرده اند. من در پسِ پشت 
کیمیایی موسپیدکرده حالا که شادمان ۷۸ سالگی اش 
هستیم، همان مسعود هفت ساله عاشق را می بینم که 
هنوز شور سینما و تصویر و واژه دارد. وقتی صحنه ای 
را می خواهــد توصیف کند، جــای دوربین دارد. وقتی 
طنازی اش گل می کنــد و چیزی تعریف می کند، آنچه 
می سازد، تصویر محض است. هنوز هم عاشق تصویر 
است و سینما. در دکوپاژش هم می نویسد عکس یک، 

عکس دو و... .
کیمیایی به همان کودکی آبشــخوری از داســتان 
و تصویر شــده اســت. او هوشــی ذاتی دارد. کتاب 
می خواند و سیاست و فرهنگ و ادب این خاک را دنبال 
می کنــد و آنچه از هوش سرشــار او و ناخودآگاهش 
می تــراود، تازگی و طراوت اســت، نابِ ناب اســت. 
فریدون آو برای اردشــیر محصــص تعبیری را به کار 
می برد که گمان می کنم برای کســی مانند مســعود 
کیمیایی نیز مصداق دارد. آو می گفت «بعضی افراد 
انگار هنر آفرینی دســت خودشان نیست، اینها آبروی 
هنر می شــوند». کیمیایی نیز چنین است. بسیاری از 
رفقای هم نسل روشــنفکرش در سینما نیز مستقیم 
و غیرمســتقیم از پُلی گذشــتند کــه کیمیایی آن را 
ســاخت. آینگی آن دوران به ویــژه دهه های  ۴۰ و 
۵۰ بیش از آثار هر فیلم ســازی در آن دوران در آثار 
کیمیایی محسوس است. او حالا اهل دکمه و رایانه 
و سیستم ها نیســت. او از نسلی است که بوی نگاتیو 
را حس کرده و حالا گاه مواجه اســت با کســانی که 
نه فقط آن تربیت و آن نسل را نمی شناسد؛ بلکه به 
استهزای آن هم برمی خیزد. این نسل برای دیدن 
یک تصویر، خون دل نخورده اســت، همه چیز 
را بی زحمت دیده اســت و خوانده است و 
داشته اســت و ممکن است غافل باشد 
از اینکــه نگین خــوش  نقش و نگار 
این ســینما کیمیایی و هم نسلان 
او هســتند و ایــن غفلت نحس را 
من می نویسم که نوشتنش، کشتنش 
باشد. مســعود کیمیایی ۷۸ ساله است؛ 
اما حالا عمری هزار ســاله داشته است؛ به همان قد 
که شــش دهه برای این ملت فیلم ســاخته است و 
داســتان و شعر نوشته اســت و مهر خود را بر تاریخ 
و فرهنــگ این مملکت ابدی کرده اســت. مســعود 
کیمیایی یک عاشــق است، او همان عاشق سال های 

دور و غریب این سال ها است.

به مناسبت تولد «مسعود کیمیایی»

فیلم که تمام شد، این مسعود، مسعود قبل نشد! 
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